
 

 
 فصل اول 

 
 ..ر چرا جلوي ماه وايستايدن بريد كنا  :-
  بله؟ -
مگه نمي بينين  كه ماه داره ...با شما هستم بريد كنار   : -

 ....!منو نگاه مي كنه 
 

روي صورتش سايه ... نتونستم خوب چهره اش رو ببينم 
به خودم گفتم اين ... رفتم كنار ... سايه ي ماه . افتاده بود

اين طفل اينجا ...   ي اين هواي مه گرفته تووقت شب 
 ؟؟؟... چي كار  مي كنه 

صورتش رو به سمت آسمان 
چشمانش را آرام و .. د كشيده بو

بي در لبخند عجي... بسته بود  
صورتش موج مي زد  و احساس 
رضايتش را مي شد از دور حس 

به مانند فردي حمام آفتاب .. كرد 
  ......!ميگيرد 

 
 :گفتم 

 چشماتو بستي ؟ ماه به اين قشنگي رو نمي خواي نگاه كني ؟؟؟چرا 
 :گفت 

 ماه داره به من نگاه مي كنه ؟.. بايد نگاه كنم  من آخه چرا..  نگاه كنم؟ 
…!  
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   :گفتم 
 ...الان كه ديگه رفته پشت ابر ...  نگاه مي كنه تو  آخه چطوري ماه به

 
با اينكه يه .. و خيلي سرد  ...ا تاريك تاريك شده بود  و هو.. .ماه ديگه كاملا پشت ابر رفته بود 

 با بخار هر نفس و هر دمم.. پالتو تنم بود و دستام توي جيب هاي پالتو بود باز هم سردم بود 
 تازه هوا يه ميامد بيرون برام خيلي عجيب بود

 بي ... ...خورده گرم شده بود كه باز سرد شد 
 اختيار كنار طفل نشستم

 :فتمبا خودم گ
 نمي دونم اين هواي لعنتي كي مي خواد 

 بغضش رو پاره كنه
 :گفت 

 ماه از ؟.. اين هوا كه خوبه چرا ميگي بده  
...  منم از دستت نارحتم ... !دستت ناراحته 

حتي بهار نارنج هم از دستت ناراحته از اينجا 
 از اينجا برو... برو 

 
 :فتم گ

  من كي به  ماه بد و بيراه گفتم ؟
  :گفت

 توي دلت مگه نگفتي؟..  همين الان 
 : گفتم 

پسر جون توي اين وقت شب توي اين پارك توي اين هواي تاريك و مه گرفته .... توي دلم ؟ 
 ت كجان ؟درچي كار مي كني؟ پدر و ما

..... 
 : گفت 

 از اينجا ... خيلي از دستت ناراحتن   همبهار نارنج هامن و ماه از دستت ناراحتيم ..  از اينجا برو 
 ..برو 

 :گفتم 



  بهار نارنج؟ از دست من؟ 
 :گفت 

بهار نارنج ها ... چرا هر وقت گل مي دن ميا ي سراغشون مگه بقيه روزهاي سال دل ندارن 
 دلشون براي شما تنگ ميشه چرا  هر وقت گل ميدن مياي اينجا سراغشون ؟

 
از بهار نارنج ها دوباره گل داده تك و تك بعضي .. اين هفته كمي گرم بود ..  راست مي گفت 

 ...منم ديونه ي عطرشونم... بودند 
 كمي اخم هنوز هم چشمانش بسته بود و به آسمان زل زده بود... به صورت پسرك نگاه كردم 

 ..  آن هم از وجود من .. و ناراحت بود .. داشت 
 :لبخند زد و گفت 

 
مي دونستم امشب .... نگاه كن ماه كامل شده 

 ...اه كامله م
 

پسرك راست مي گفت .. به ماه نگاه كردم 
امشب اولين باري بود كه مي ديديم ماه كاملا ..

از پشت ابر بيرون آمده و آسمان صاف صاف 
 :گفتم ...  بود 

تو كه چشمات بسته است چطوري ديدي ماه 
 رو كه كامل شده ؟

 :گفت 
 من به ماه نگاه نمي كنم ماه به من نگاه مي كنه 

... 
 :گفتم 

تو كه چيري نپوشيدي چطور سرت نيست ؟ چطور به اين راحتي مي توني بشيني و اونم با اين 
 ...لباس هايي كه تو پوشيدي 

 
پسرك يه لباس بافتني تيره ي  كهنه تنش بود  اونقدر لباس آب رفته بود كه آستين هاش يه 

 ... ايش مي رسيد وجب كوتاه شده بود وبه زور پايين لباسش به كمبر بند پارچه 



 
 :گفت 

 ... ماه گرمم مي كنه 
 :گفتم 

 ما تو رو گرم مي كنه ؟ چطوري ؟: 
 :گفت 

وقتي  .... وقتي ماه كامل بشه ...  وقتي صورتم رو مي يرم بالا گرماي ماه رو كاملا حس مي كنم 
 ... به خدا راس مي گم . .. حس مي كنم گرماش رو ... بهم بخنده 

 
نمي دونستم بايد چي كار كنم  سرش داد بزنم كه اي بچه برو سراغ ... ده بود پسرك كلافه ام كر

يا دستشو بگيرم ببرم سراغ گشت هاي شب پليس .. ببينم مادرو پدرت كجا هستند ..زندگيت 
كه توي نزديكي پارك يه كوپه داشتند يا اينكه پسرك رو توي حال خودش تنها مي ذاشتم و 

پارك كاملا خالي بود و من حوصله ي گشتن ..  راه همون پليس بود عاقلانه ترين ... مي رفتم 
 .. پي خانوادش رو نداشتم 

 ...بلند شدم و دستش رو گرفتم 
...: و مي لرزيد مي گفت ...  صورتش برد يپسرك شوكه شد و دو دستش رو به حالت دفاع بر رو

 ...كمك ...  از تو مي ترسم من.. تو مهربون بودي چرا اينقدر ترسناك شدي من از تو مي ترسم 
ديدم ....دو دستش رو گرفتم و به سمت خودم كشيدم ... داد و قال پسر اعصابم رو خورد كرد 

داشت همه جا باز تاريك مي شد ماه دوباره داشت به پشت ... هنوز هم چشماش به بسته است 
 .. بود دستانش رو بيشتر كشيدم صورتش تقريبا نزديك صورتم شده ...ابر مي رفت 

 تازه فهميدم كه اين پسرك همان پسرك كور!!! سفيد بود ... ناكهان چشمانش رو باز كرد 
 ... است گمشده 

 
 تا به خودم آمدم ... خودم رو كشيدم عقب ...ترسيدم ..  شوكه شدم و دستهايش را رها كردم 

 ...ديدم كه پسرك رفته است 
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